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مهم ترین کاندیداهای این دوره از انتخابات

در انتخابــات ۲۰۲۵ آلمان، چندین کاندیدای برجســته برای صدراعظمی 
رقابت می کنند.

صدراعظــم   (Olaf Scholz) شــولتس  اولاف   .۱
کنونــی آلمــان و رهبر حزب سوســیال دموکرات 
 Sozialdemokratische Partei یــا   SPD)
در  زیــادی  تجربــه  شــولتس   .(Deutschlands
سیاســت دارد و به عنوان وزیــر دارایی و معاون 
صدراعظم در دولت آنگلا مرکل نیز خدمت کرده 

است. او بر عدالت اجتماعی و تقویت اقتصاد تأکید دارد.
 ۲. آلیــس الیزابــت وایــدل (زاده ۶ فوریــه ۱۹۷۹)، 
سیاســت مدار آلمانــی و رهبــر حزب راســت گرای 
آلترناتیو برای آلمان (AfD) در بوندستاگ است. او در 
گوترســلوه متولد شــد و در فرســمولد بزرگ شــد. 
تحصیلات خود را در رشته اقتصاد و مدیریت بازرگانی 
به پایان رساند و سپس در بانک چین مشغول به کار 
شــد و به زبان ماندارین نیز مســلط اســت. وایــدل به  عنوان یک سیاســت مدار 
محافظه کار و منتقد سیاســت های مهاجرتی آلمان شــناخته می شــود و بارها بر 
ضرورت بستن مرزهای آلمان به روی پناه جویان تأکید کرده است. او همچنین اولین 
زن هم جنس گرا در آلمان است که به  عنوان نامزد اصلی حزب خود فعالیت کرده 

است.
 ۳. فریدریش مرتس (Friedrich Merz)، سیاست مدار 
و وکیل آلمانی است که در ۱۱ نوامبر ۱۹۵۵ در بریلون، 
نوردراین-وســتفالن، آلمان متولد شــد. او از اعضای 
حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU) است 
و در طــول دوران حرفه ای خود  نقش های مهمی در 
سیاست آلمان ایفا کرده است. در دسامبر ۲۰۲۴، پس 
از ناکامی اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در کسب رأی اعتماد پارلمان، مرتس به  
عنوان یکی از گزینه های اصلی برای تصدی مقام صدراعظمی مطرح شــد. مرتس 
به  عنوان یک سیاست مدار محافظه کار شناخته می شود و دیدگاه های او در مسائل 
مختلــف، از جملــه مهاجرت و اقتصــاد، مورد توجــه قرار گرفته اســت. یکی از 
چالش های اصلی مرتس آن است که پیش از او شخص قدرتمندی مانند مرکل به 
مدت ۱۶ ســال قــدرت در این حزب و در آلمــان را در اختیار داشــت و همین امر 
سیاست ورزی را برای او سخت کرده است. حزب او دوباره در انتخابات پیشتاز است 
و برنده احتمالی است، هرچند او تعداد رأی لازم برای تشکیل دولت را نمی آورد و 

در نهایت مجبور است با سایر احزاب ائتلاف تشکیل دهد.
 ،(Sahra Wagenknecht) واگن کنشــت  ســارا   .۴  
سیاست مدار، اقتصاددان و نویسنده آلمانی است که 
در ۱۶ جولای ۱۹۶۹ در شــهر ینا، آلمان شــرقی، از 
پدری ایرانی و مادری آلمانی متولد شــد. او از سال 
۲۰۰۹ نماینده بوندســتاگ (پارلمــان فدرال آلمان) 
 Die) بوده و تا ســال ۲۰۲۳ عضو حزب چپ آلمان
Linke) بود. در اکتبر ۲۰۲۳، واگن کنشت به همراه گروهی از هم فکرانش از حزب 
چپ جدا شــد و در ژانویه ۲۰۲۴ حزب جدیدی به نام «ائتلاف سارا واگن کنشت» 

(Bündnis Sahra Wagenknecht) را تأسیس کرد.
 ۵. روبرت هابک (Robert Habeck)، سیاست مدار و 
نویســنده آلمانی است که در دوم سپتامبر ۱۹۶۹ در 
لوبک، آلمان غربی متولد شــد. او از ســال ۲۰۲۱ به  
عنوان معــاون صدراعظم و وزیر اقتصــاد و اقدام 
اقلیمــی آلمان در کابینه اولاف شــولتس فعالیت 
می کند. هابک از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، به  همراه آنالنا 

بربوک، رهبری حزب سبزها (The Greens/۹۰ Alliance) را برعهده داشت.
تاریخچه دولت های ائتلافی

دولت هــای ائتلافــی در آلمــان بــه دلیل ســاختار چندحزبی این کشــور 
اجتناب ناپذیر هســتند. از زمان پایان جنگ جهانــی دوم، آلمان به طور مداوم 
توســط دولت های ائتلافی اداره شده اســت. این ائتلاف ها معمولا شامل دو یا 

چند حزب هستند که برای تشکیل دولت با یکدیگر همکاری می کنند.
 (SPD) و حــزب سوســیال دموکرات (CDU) حــزب دموکرات مســیحی
بیشــترین تعداد ائتلاف ها را در تاریخ سیاسی آلمان داشته اند. این دو حزب به 
دلیل قــدرت و نفوذ بالای خود، معمولا در تشــکیل دولت های ائتلافی نقش 
اصلی را ایفا می کنند. همچنین حزب ســبزها (Grüne) و حزب دموکرات آزاد 

(FDP) نیز در سال های اخیر به عنوان شرکای ائتلافی مهمی ظاهر شده اند.
دولت های ائتلافی مهم در آلمان

برخی از ائتلاف های میان احزاب بارها و بارها در طول دهه های گذشته مورد 
آزمون قرار گرفته اند و بــه همین دلیل این نوع از ائتلاف ها نام هایی تخصصی 
نیــز یافته اند. برخی از ایــن ائتلاف ها پیش تر نیز در آلمان آزمون  شــده اند، اما 
برخی دیگر نام هایی شناخته شده برای سناریوهای شکل گیری ائتلاف ها هستند. 

مهم ترین ائتلاف ها در فرهنگ سیاسی آلمان عبارت اند از:
۱. ائتــلاف بــزرگ (Große Koalition): این ائتلاف بیــن حزب دموکرات 
مسیحی (CDU) و حزب سوسیال دموکرات (SPD) تشکیل شده است. این نوع 
ائتــلاف در دوران آنگلا مرکل (Angela Merkel) چندین  بار شــکل گرفت و به  
عنوان یکی از مهم ترین ائتلاف های سیاسی آلمان شناخته می شود. در حقیقت 
این ائتلاف را می توان ائتلاف میان دو حزب اصلی آلمان (تا پیش از قدرت گرفتن 

راست افراطیAFD) دانست و از همین  رو نیز اهمیت بالایی دارد.
۲. ائتلاف چــراغ راهنمایی (Ampelkoalition): این ائتلاف شــامل حزب 
سوســیال دموکرات (SPD)، حــزب ســبزها (Grüne) و حــزب دموکرات آزاد 
(FDP) اســت. علت نام گــذاری این ائتلاف به عنوان چــراغ راهنما مربوط به 
رنگ های اصلی این سه حزب است. رنگ حزب سوسیال دموکرات (SPD) قرمز، 
رنگ حزب دموکرات آزاد (FDP) زرد و رنگ سبزها نیز که مشخص است. به این 
ترتیبT ترکیب این سه رنگ این ائتلاف را می سازد. این ائتلاف در دولت اولاف 

شولتس (Olaf Scholz) شکل گرفت و به دلیل اختلافات داخلی فروپاشید.
۳. ائتــلاف جامائیــکا (Jamaika-Koalition): این ائتلاف شــامل حزب 
دموکرات مســیحی (CDU)، حزب ســبزها (Grüne) و حــزب دموکرات آزاد 
(FDP) است. این ائتلاف به دلیل رنگ های احزاب شرکت کننده به نام جامائیکا 

شناخته می شود، هرچند این ائتلاف تاکنون به  طور کامل شکل نگرفته است.
دوران آنگلا مرکل و دولت های ائتلافی

آنگلا مرکل (Angela Merkel) از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ صدراعظم آلمان بود 
و در این مدت چندین دولت ائتلافی تشــکیل داد. اولین دولت او در سال ۲۰۰۵ 
 (CDU) بین حزب دموکرات مســیحی (Große Koalition) با ائتلاف بــزرگ
و حزب سوســیال دموکرات (SPD) شــکل گرفت. در دوران مرکل، این ائتلاف 
چندین  بار تکرار شــد و به عنوان یکی از پایدارترین ائتلاف های سیاســی آلمان 

شناخته می شود.

 ساختار پارلمانی آلمان و مهار دوگانه

ســاختار سیاســی آلمانِ امروزی تحــت تأثیر تحــولات تاریخی و 
تجربیــات تلخ گذشــته شــکل گرفته اســت. یکــی از مهم ترین 
شــخصیت هایی که در شــکل گیری این ســاختار نقش داشــته، اتو فون 
بیسمارک (Otto von Bismarck) بود. بیسمارک که به عنوان صدراعظم 
آلمان در قرن نوزدهم شناخته می شود، سیستمی را طراحی کرد که در آن 
قدرت تصمیم گیــری در اختیار گروه های کوچک قــرار می گرفت، اما این 
گروه ها از تصمیمات یکدیگر آگاهی نداشتند. در این میان، فقط صدراعظم 
بود که در تمامی این گروه های تصمیم گیری حضور داشت و می توانست 

مسیر سیاست کشور را مطابق خواسته های خود هدایت کند.
این ســاختار در دوره های بعدی تاریخ آلمان، به ویژه در دوران ویلهلم 
دوم (Kaiser Wilhelm II) و سپس آدولف هیتلر (Adolf Hitler)، مورد 
سوءاستفاده قرار گرفت. جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم را می توان 
نتیجــه تمرکز بیش از حد قدرت در دســتان یک فرد یا یــک گروه کوچک 
دانست. این تجربه تلخ باعث شد  پس از پایان جنگ جهانی دوم، ساختار 
سیاسی آلمان به گونه ای بازطراحی شود که قدرت در دستان یک شخص 
یا گروه متمرکز نشود و در عین حال، کشور نیازی به یک رهبر مطلق مانند 

پادشاه یا پیشوا نداشته باشد.
تقسیم قدرت بین صدراعظم و رئیس جمهور

 Bundesrepublik) پس از جنگ جهانی دوم، جمهوری فدرال آلمان
Deutschland) تأسیس شد و در ساختار جدید، تقسیم قدرت به گونه ای 
طراحی شــد که هیچ فردی نتواند کشــور را به تنهایی به سمت جنگ یا 
بحران سوق دهد. در این ســاختار، قدرت بین دو مقام اصلی توزیع شده 

است:
۱. صدراعظم (Bundeskanzler): رهبر دولت و مســئول اداره کشور 
 (Bundestag) اســت. او از طریق احزاب سیاســی در مجلس بوندستاگ

انتخاب می شود و سیاست های اجرائی کشور را هدایت می کند.
۲. رئیس جمهور (Bundespräsident): عمدتا نقش تشــریفاتی دارد، 
اما در موضوعات کلیدی ماننــد تصمیم گیری درباره جنگ و صلح نقش 
مهمی ایفا می کند. رئیس جمهور آلمان مســتقیما توســط مردم انتخاب 
نمی شود، بلکه توســط مجمع فدرال (Bundesversammlung) انتخاب 

می شود که شامل نمایندگان بوندستاگ و نمایندگان ایالت هاست.
این سیســتم بــه گونه ای طراحی شــده که هیچ کــدام از این دو مقام 
به تنهایــی نمی توانند آلمــان را وارد یک جنگ کنند. بــرای اتخاذ چنین 
تصمیمی، هم رئیس جمهور و هم صدراعظم باید با هم همکاری کنند و 

تأیید مجلس بوندستاگ نیز لازم است.
نقش صدراعظم در اداره کشور

صدراعظــم آلمان بر اســاس حمایــت احزاب سیاســی و ائتلاف های 
پارلمانی انتخاب می شــود. او کنترل سیاســت داخلی و خارجی کشــور 
را برعهــده دارد و وزرای کابینــه را منصوب می کنــد. حزب یا ائتلافی که 
اکثریت کرســی های بوندســتاگ را در اختیار داشته باشــد، صدراعظم را 

تعیین می کند.
مهم ترین صدراعظم های آلمان

از زمان تأسیس جمهوری فدرال آلمان، چندین صدراعظم تأثیرگذار بر 
سر کار آمده اند که برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از:

• کنراد آدناور (Konrad Adenauer) (۱۹۴۹-۱۹۶۳): بنیان گذار آلمان 
مدرن و معمار سیاست غرب گرای این کشور.

• ویلی برانت (Willy Brandt) (۱۹۶۹-۱۹۷۴): سیاست های او باعث 
نزدیکی آلمان غربی و شرقی شد.

• هلمــوت کهــل (Helmut Kohl) (۱۹۸۲-۱۹۹۸): نقش کلیدی در 
اتحاد مجدد آلمان ایفا کرد.

• گرهــارد شــرودر (Gerhard Schröder) (۱۹۹۸-۲۰۰۵): اصلاحات 
اقتصادی مهمی را اجرا کرد.

• آنــگلا مــرکل (Angela Merkel) (۲۰۰۵-۲۰۲۱): نخســتین زن در 
ســمت صدراعظمی آلمان که به مدت ۱۶ سال در قدرت بود و با چندین 

رئیس جمهور مختلف همکاری کرد.
نامزدهای ریاست جمهوری با پیشینه ایرانی

در ســال های اخیــر، حضور سیاســت مداران با پیشــینه مهاجرتی در 
سیاســت آلمان افزایش یافته اســت. یکی از چهره های شــاخص در این 
زمینــه، نویــد کرمانــی (Navid Kermani)، پژوهشــگر، روزنامه نگار و 
داســتان نویس آلمانی ایرانی تبار است که در سال ۲۰۱۷ به عنوان یکی از 
گزینه های احتمالی ریاست جمهوری آلمان مطرح شد. او در یک خانواده 
مهاجــر ایرانی در آلمان متولد شــد و به دلیل فعالیت هــای فرهنگی و 
علمی خود شــهرت یافــت. از جمله آثار او می توان به «خدا زیباســت» 

(Gott ist schön) و «از دوردست» (Aus der Ferne) اشاره کرد.
همســر او، کتایون امیرپــور (Katajun Amirpur)، اســتاد مطالعات 
اســلامی در دانشگاه کلن است و در حوزه اسلام شناسی و تحولات فکری 
در جوامــع اســلامی فعالیت دارد. او نیز چندین کتــاب تألیف کرده که از 
جمله مهم ترین آنها «اسلام اصلاح طلب» (Der Reformislam) و «درک 

اسلام» (Den Islam Verstehen) است.
این امر نشــان دهنده پویایی جامعه آلمان و نقش پررنگ مهاجران در 

سیاست این کشور است.
نتیجه گیری

ساختار سیاســی آلمان که در ابتدا توسط بیســمارک طراحی شد، در 
دوره هــای مختلف تاریخی مورد اســتفاده و سوءاســتفاده قــرار گرفت. 
تجربه های تلخ دو جنگ جهانی باعث شد سیستم جدیدی ایجاد شود که 
تمرکز قدرت در یک فــرد را کاهش دهد و از تصمیم گیری های یک جانبه 
جلوگیــری کند. امروز، تقســیم قدرت میان رئیس جمهــور و صدراعظم، 
همراه با نقش نظارتی مجلس بوندســتاگ، تضمین می کند که هیچ کس 
نتواند آلمان را بدون توافق جمعی به سمت بحران یا جنگ هدایت کند.

چهره ها
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الگوهــای ذهنی که ما در ذهن برای فهم هــر موضوعی در ذهن داریم، 
همان اندازه که فهم ما از جهان را ســاده می کند، می تواند مانعی برای فهم 
نیز باشــد. الگوهای ذهنی زمانــی تبدیل به مانعی برای فهم می شــود که 
نتوانیم موضوعاتی را که متفاوت از آن الگو هستند به خوبی درک کنیم. نظام 
سیاسی آلمان از این منظر در جایی خارج از الگوهای ذهنی جامعه ایرانی از 
مسئله سیاست، حزب، انتخابات و حتی کنشگری قرار دارد؛ چراکه با الگوی 
ذهنــی ایرانی متفاوت اســت. الگوی ذهنی ایرانیــان از همه این مفاهیم به 
لحاظ تاریخی، برگرفته از دو الگوی آمریکایی-انگلیســی از یک سو و الگوی 
فرانسوی از سوی دیگر است. الگوی فرانسوی در زمان مشروطه اصلی ترین 
محل رجوع روشنفکران و کنشــگران بود؛ همان الگویی که در نهایت منجر 
به انتخاب الگوی توســعه برمبنای «توســعه سیاســی» بود. این الگو که از 
دید اندیشــمندانی مانند فوکویاما در دسته «نهادسازی سیاسی» قرار دارد و 
این پژوهشــگر به لحاظ تاریخی نشــان می دهد که در برابر الگوهای توسعه 
دیگر یعنی «توسعه اقتصادی»، «توسعه اجتماعی» و «دولت سازی» شانس 
موفقیت کمتری در کشورهای در حال توســعه داشته است. این الگوبرداری 
حتی در زمان تدوین قانون اساســی مشروطه آشــکار است. به همین دلیل 
اســت که محمدعلی شاه چالشــی تأمل برانگیز را در برابر مشروطه خواهان 
قرار داد؛ چالشــی که هیچ گاه به آن پاسخ داده نشــد. امیر ناظمی در کتاب 
«ضربه ســخت» چنین می نویســد: «محمدعلی شــاه، بــرای کاهش قدرت 
مشــروطه خواهان، یــک چالش مدنی هــم پیش روی آنان گذاشــته بود. او 
مطرح کرد که قانون اساســی آلمان مناسب تر از قانون اساسی بلژیک است. 
در نتیجــه، مجلس باید عقلانیت خود در قبال انتخاب الگوی بلژیک به جای 
آلمان را ارائه می داد». هرچنــد او تأکید دارد: «بخش ناگفته این چالش آن 
بود که قانون اساسی آلمان منافع شاه را بیشتر تأمین می کرد و اجازه مداخله 

بیشتری برای او فراهم می آورد».
برای فهم نظام سیاســی آلمان لازم اســت ابتدا آن چارچوب های ذهنی 
متداول و پرســروصدا، مانند نظام های سیاســی دو حزبی آمریکا و انگلیس 
کنار گذاشته شــود. آمریکا و انگلیس با وجود تفاوت های شان در اینکه یکی 
ریاســت جمهوری اســت و دیگر پادشاهی مشــروطه، اما از منظر ساختاری  
کم وبیش یکســان هستند. ساختار سیاســی در هر دو متکی بر ساختارهایی 

بــزرگ (دو حــزب کلیدی بزرگ و فراگیر در کشــور) اســت کــه نمی توانند 
فرصت های مناسبی برای تنوع موجود در جامعه فراهم آورند.

در حقیقت برای فهم  نظام سیاســی آلمان لازم است  ابتدا چارچوب های 
متداول ذهنی خود درباره ساختار سیاسی دو حزبی را بشکنیم.

این چارچوب بندی به حدی زیاد اســت که بــرای تهیه این ویژه نامه ابتدا 
جســت وجویی در میان منابع فارسی انجام شد و در کمال حیرت، حتی یک 
یادداشت کامل و درســت درباره انتخابات آلمان در وب فارسی وجود ندارد  
و همین واقعیت، اهمیت بازخوانی نظام سیاسی آلمان را دوچندان می کند.
به همین منظور تلاش شد این تفاوت ها در قالب هفت یادداشت مستقل 
مرور شــود. در هر یادداشت بر جنبه ای از ســاختار سیاسی آلمان تأکید شده 
است که در مجموع بتواند یک تصویر کلان از این نظام سیاسی و تأثیرات آن 

شیوه تصمیم گیری سیاسی در آلمان معرفی شوند.
مهم ترین تفاوت هایی که برای فهم ســاختار سیاسی آلمان ضرورت دارد، 

در موارد زیر دسته بندی شده اند:
• ساختار احزاب سیاسی: مقایســه میان ساختار احزاب سیاسی آمریکا و 

آلمان را می توان در مؤلفه های زیر مشاهده کرد:
* تنوع بالا: در آلمان تعداد زیادی حزب وجود دارد.

* اجتماعی بــودن احزاب: بخش عمده ای از احــزاب کوچک در آلمان، 
ادامه مســیر رشــد ســازمان های مردم نهــاد بوده اند. احــزاب در آلمان در 
مقایسه با آمریکا به شدت در فعالیت های اجتماعی حضور دارند و برآمده از 

کنشگری عمومی جامعه هستند.
• ســاختار پارلمانی: مقایسه ظاهری نشان می دهد که هر دو کشور دارای 
ســاختار پارلمانی دوگانه هســتند، یعنی در آمریکا «مجلــس نمایندگان» و 
«سنا» وجود دارند و در آلمان متناظر با آن «بوندستاگ» و «بوسرات». در هر 
دو نیز مجالس ایالتی قرار دارند، اما این شــباهت ظاهری گمراه کننده است؛ 
چرا کــه مأموریت ها و تکالیف این مجالس کاملا با هم متفاوت هســتند. در 
آمریکا نظام سیاســی دوپارلمانی برگرفته از ســاختار انگلیس بود که تلاش 
داشت در تصمیم گیری ها توازنی میان نظرات مردم (مجلس عوام انگلیس 
یــا مجلس نمایندگان آمریکا) و نظرات متخصصان (مجلس اعیان انگلیس 
یا مجلس ســنای آمریکا) ایجاد کند. د رحالی  کــه منطق تفکیک دو پارلمان 

در آلمان به تفکیک امور اجرائی و تشــکیل دولت (مجلس بوندســتاگ) و 
هماهنگی میان ایالت ها (مجلس بوندســرات)  بازمی گردد. به  همین  دلیل 

نیز وظایف و کارکرد آنان از یکدیگر متفاوت است.
• انتخابات: در کشورهای مختلف ســاختار انتخابات یا متکی بر انتخاب 
فرد یا انتخاب حزب اســت، اما در آلمان هر برگه رأی از دو بخش تشــکیل 
شــده است. هر فرد هم زمان از یک  سو باید به کاندیدای محلی خود که یک 
فرد است  رأی بدهد و از سوی دیگر نیز به یک حزب در سطح ملی رأی دهد. 
در حقیقت در هــر انتخابات هر فرد نه تنها نماینــده محلی خود را انتخاب 
می کند، بلکه هم زمان حزب مد نظر خود را نیز در سطح ملی تعیین می کند.
• مهارهای چندگانه قدرت: در کشــوری مانند آمریکا، بر اســاس یک نظام 
جمهوری ریاســتی، رئیس جمهور دارای قدرت هایــی ویژه و آزادی عمل در 
انتخاب است. در حالی که تجربه های تلخ جنگ های جهانی و دوران نازی ها 
در تاریخ آلمان منجر به آن شــده اســت که آنان تلاش کنند نظام سیاســی 
خود را بر اســاس جلوگیری از تمرکز قدرت برای فرد یا یک حزب بنا کنند. به 
 ایــن  ترتیب، دوگانه های متعددی برای این تمرکززدایی از قدرت در ســاختار 
سیاســی در نظر گرفته شده اســت. دوگانه میان رئیس جمهور و صدراعظم، 

یکی از مهم ترین سازوکارهای مهار تمرکز قدرت است.
• دولت های ائتلافی: ســاختار سیاســی آلمان چنان هراســناک از تکرار 
تجربه های تلخ جنگ های جهانی بوده اســت که در عمل به نحوی طراحی 
شده است که بسیار بعید اســت حزبی بتواند کل قدرت را حتی برای زمانی 
اندک از آنِ خود کند. به همین دلیل اســت که تاکنون و پس از جنگ جهانی 
دوم، بر اساس این نظام سیاسی هیچ گاه هیچ حزبی نتوانسته است بدون نیاز 

به ائتلاف به ایجاد دولت اقدام کند.
این موارد در یادداشــت های مســتقلی در این ویژه نامه بررســی شده اند. 
هر یــک از این تفاوت هاســت که بخشــی از چارچوب های شناخته شــده و 
الگوهای ذهنی متداول در فهم ســاختار سیاســی را می شــکند. از کنار هم 
قرار گرفتــن این تفاوت هاســت که امکان فهم این ســاختار سیاســی فراهم 
شــده و می تواند منجر به پرســش هایی جدی درباره نظام سیاسی مطلوب 
شــود و بــه  ایــن  ترتیب یادگیــری از ایــن نظام سیاســی برای ایــران آینده

 معنادار می شود.

برای فهم ســاختار سیاســی احزاب باید منطق و فلســفه ذهنی طراحان 
این نظام سیاســی را به خوبی شناخت. ســاختار احزاب سیاسی در آلمان به 
گونه ای طراحی شده است که در دوگانه میان سازمان و فرد، هیچ کس توسط 

دیگری حذف نشود.
در حقیقت این ســاختار سیاسی از یک سو تلاش دارد  حزب به عنوان یک 
سازمان جمعی قدرت یابد و زمینه لازم برای همکاری میان افراد فراهم شود 
و از ســوی دیگر این احزاب نتوانند با یک همدســتی به حذف خواسته های 
مردم بپردازند. به همین دلیل اســت که نیمــی از نمایندگان مجلس آلمان 
(بوندســتاگ) نمایندگان احزاب و نیمی دیگر اشخاص هستند. از سوی دیگر 
تلاش شــده اســت  تنوع لازم در دیدگاه های مردم برای حکومت حفظ شود. 
ساختار دوحزبی در عمل منجر به حذف تنوع می شود و رأی دهندگان مجبور 
به انتخاب از میان دو گزینه هســتند. این امر به مرور می تواند شــکاف میان 
مردم و سیاســت مداران را افزایــش دهد. اما طراحان نظام سیاســی آلمان  
دغدغه بســیاری داشــته اند و به گونه ای این نظام سیاســی طراحی شده که 
بســیار بعید اســت حزبی بتواند بدون نیاز به ائتلاف برنده انتخابات شود. در 
ادامه ابتدا احزاب اصلی (در وضعیت امروز) معرفی شــده اند و ســپس به 

دولت های مختلف و برخی دیگر از ویژگی ها پرداخته شده است.

احزاب اصلی در آلمان
احزاب سیاســی اصلی در آلمان به شدت پویا هســتند. بسیاری از احزاب 
دارای ریشــه هایی تاریخی با همدیگر بوده اند. به عنوان مثال، حزب SPD که 
تــا پیش از انتخابات قــدرت را با ائتلاف با دو حزب دیگر در اختیار داشــت، 
ســابقه اش به زمان شــکل گیری آلمــان متحد بازمی گــردد؛ حزبی که پس 
از جنگ جهانی اول دچار انشــعاب از چپ شــد. برخــی از احزاب نیز زاییده 
دوران جدید و اقتضائات آن هستند. به عنوان مثال، حزب سبزها که در دولت 
پیــش یکی از اعضای ائتــلاف با حزب SPD بود، زاییده دوران جدید اســت. 
از ســوی دیگر تعداد احزاب در آلمان بســیار زیاد است، به نحوی که اسامی 
آنها می تواند تا ۴۰۰ مورد نیز دانســته شود؛ هرچند احزاب کوچک تر به دلیل 
ائتلاف با احزاب بزرگ تر در فهرست ها ذکر نمی شوند. اعضای احزاب اصلی 

در نمودار آمده است.
در انتخابات پیش رو مهم ترین احزاب فعال عبارت اند از:

۱. اتحادیــه دموکــرات مســیحی (CDU - CSU): متشــکل از اتحادیه 
 (CSU) و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن (CDU) دموکرات مســیحی آلمان

است.
اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان (CDU) در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد و به 
 عنوان یک حزب محافظه کار و دموکرات مسیحی شناخته می شود. این حزب 
بر ارزش های مســیحی، اقتصاد بازار آزاد و سیاست های خانواده محور تأکید 
دارد. در ایالــت بایرن، حزب خواهر CDU، یعنی اتحادیه سوسیال مســیحی 
بایرن (CSU)  فعالیت می کند که در ســطح فدرال با CDU همکاری نزدیک 

دارد.
:(SPD) ۲. حزب سوسیال دموکرات

حزب سوســیال دموکرات آلمــان یکــی از قدیمی ترین احزاب سیاســی 
آلمان اســت که در ســال ۱۸۶۳ تأســیس شــد. این حــزب بــا ایدئولوژی 
سوسیال دموکراســی، بر عدالت اجتماعی، حقوق کارگران و تقویت سیســتم 
رفــاه اجتماعی تأکیــد دارد. SPD در طول تاریخ خــود نقش های مهمی در 

دولت های آلمان ایفا کرده است.
:(Die Grünen/۹۰ Grüne - Bündnis) ۳. حزب سبزها

حزب ســبزها در سال ۱۹۹۳ از ادغام دو حزب تشکیل شد و به  عنوان یک 
حزب ســبز و محیط زیست گرا شناخته می شــود. این حزب بر پایداری محیط  

زیست، حقوق بشر و سیاست های اجتماعی لیبرال تأکید دارد.
AfD - Alternative für Deutsch-) ۴. حــزب جایگزینی برای آلمــان

:(land
حزب آلترناتیو برای آلمان در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد و به  عنوان یک حزب 
راست گرای پوپولیست شناخته می شــود. این حزب بر مخالفت با مهاجرت، 
انتقــاد از اتحادیه اروپا و تأکید بر هویت ملی آلمان تأکید دارد. در ســال های 
اخیــر و پس از ورود میلیون ها پناه جو به آلمان، این حزب نقشــی کلیدی در 
سیاســت آلمان ایفا می کند و بــا توجه به نتایج انتخابات در ایالات شــرقی 

آلمان، رتبه دوم محبوبیت در بین مردم را داراست.
۵. حزب دموکرات آزاد (FDP - Freie Demokratische Partei): حزب 
دموکرات آزاد آلمان (FDP) یک حزب لیبرال اســت که بر آزادی های فردی، 
اقتصــاد بازار آزاد و کاهش نقش دولت در اقتصــاد تأکید دارد. این حزب در 
تاریخ سیاسی آلمان نقش های مهمی در ائتلاف های دولتی ایفا کرده است.

۶. حزب چــپ (Die Linke): حزب چپ در ســال ۲۰۰۷ از ادغام حزب 
سوسیالیســم دموکراتیــک (PDS) و حزب کار و عدالــت اجتماعی – ابتکار 
انتخاباتی (WASG) تشــکیل شــد. این حزب با ایدئولوژی سوسیالیســتی بر 
عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری های اقتصادی و مخالفت با سیاســت های 

نئولیبرال تأکید دارد.
:(BSW - Bündnis Sahra Wagenknecht) ۷. اتحاد سارا واگن کنشت

این حزب با تأکید بر سیاســت های چپ گرایانه و انتقاد از جهت گیری های 
کنونی حزب چــپ آلمان (Die Linke)، به ویــژه در موضوعاتی مانند جنگ 
اوکراین و سیاســت های اتحادیه اروپا، شــکل گرفــت. در انتخابات پارلمان 

اروپا در ژوئن ۲۰۲۴، این حزب موفق شــد شــش درصد آرا را کسب کند و به 
پارلمان راه یابد. این موفقیت در مدت کوتاهی پس از تأســیس، نشان دهنده 
تأثیرگذاری ســریع این حزب در صحنه سیاســی آلمان است. واگن کنشت با 
انتقاد از سیاســت های جنگ طلبانه ضدروســیه، تســلیحات گســترده ناتو و 
جهت گیری هــای غیردموکراتیک اتحادیه اروپا، مواضــع حزب خود را تبیین 

کــرده اســت. او همچنین بر لزوم کاهش قدرت سیاســی کمیســیون اروپا و 
افزایش اختیارات کشورهای عضو تأکید دارد.

دولت ها و بازیگری احزاب
آلمان کشــوری اســت که نظام حزبی آن با کشــورهایی ماننــد آمریکا و 
بریتانیا تفاوت اساســی دارد. برخلاف این کشورها که ساختار دوحزبی دارند، 
آلمان دارای نظام چندحزبی اســت که در آن احزاب بزرگ، متوسط و کوچک 
نقش آفرینی می کنند. این ســاختار باعث شــده اســت هیچ حزبی به تنهایی 
نتواند قدرت را به  دســت بگیرد و دولت ها معمولا به  صورت ائتلافی شــکل 
بگیرنــد. در جدول زیر دولت های مختلف آلمان بــه همراه ائتلاف های آنها 
گردآوری شده است. مهم ترین نکته ای که این جدول آشکار می کند، آن است 
که هیچ گاه هیچ دولتی بدون شکل دهی به یک ائتلاف نتوانسته است دولت 

را در اختیار بگیرد.

تنوع احزاب و نقش سازمان های مردم نهاد
در آلمــان احزاب سیاســی متعددی وجــود دارند که طیف گســترده ای 
از گرایش های سیاســی را پوشــش می دهند. علاوه بر احزاب، ســازمان های 
مردم نهــاد (NGO) نیــز نقش مهمــی در سیاســت گذاری و تأثیرگذاری بر 
تصمیم گیری های دولت دارند. این سازمان ها که در حوزه های مختلفی مانند 
محیط  زیســت، حقوق بشــر و حقوق کارگران فعال هستند، اغلب به احزاب 

نزدیک بوده و بر سیاست های آنها تأثیر می گذارند.
در حقیقت ســازمان های مردم نهاد که خواسته های تخصصی گروه های 
مختلــف را نمایندگی می کنند، در زمان انتخابات با نزدیک شــدن به احزاب 
سیاســی و تشــکیل ائتلاف با آنها، ضمانت هایی برای پیشبرد خواسته های 
خود در مجلس آینده دریافت می کنند. به این ترتیب هر ســازمان مردم نهاد 
(سمن) می تواند به نحو مؤثرتری صدای جامعه ای باشد که آن را نمایندگی 

می کند.
این شــیوه مشــارکت سیاســی منجر به آن شده اســت که برخی از این 
ســازمان ها به تدریــج به ایــن نتیجه برســند  می توانند به  طور مســتقیم در 
سیاســت گذاری کشور نقش داشته باشند و به همین دلیل به احزاب سیاسی 
/۹۰ Grüne - Bündnis) تبدیل می شــوند. نمونه بارز این روند حزب سبزها

Die Grünen) اســت. این حزب در ابتدا به عنوان یک ســازمان مردم نهاد با 
تمرکز بر مســائل زیســت محیطی فعالیت می کرد. پــس از آنکه اعضای این 

جنبش دریافتند که می توانند با ورود به سیاســت و تأثیرگذاری مســتقیم بر 
انتخابــات، اهداف خود را بهتر محقق کنند، به مرور به ســمت شــکل دهی 
حزب سبزها پیش رفتند و به مرور زمان به یکی از احزاب اصلی آلمان تبدیل 
شــدند. تاریخچه احزاب در آلمان بازتاب دهنده تحولات سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعی این کشــور اســت. از دوران امپراتوری و جمهوری وایمار تا دوره 
نازی ها و دوران پس از جنگ جهانی دوم، احزاب نقش کلیدی در شکل گیری 
دموکراســی مدرن آلمان ایفا کرده اند. امروز سیستم چندحزبی آلمان یکی از 

پایدارترین دموکراسی های جهان به  شمار می رود.

دولت های ائتلافی و وضعیت کنونی
از آنجا که هیــچ حزبی معمولا اکثریت مطلق را در انتخابات به  دســت 
نمی آورد، تشــکیل دولت های ائتلافی امری رایج در آلمان اســت. در دولت 
قبلی، ائتلافی به نام ائتلاف چراغ راهنمایی (Ampel-Koalition) میان ســه 
حزب SPD، ســبزها و FDP تشکیل شد. این نام به دلیل رنگ های این احزاب 
انتخاب شــد: رنگ قرمز نماد حزب سوسیال دموکرات (SPD)، رنگ سبز نماد 
حزب ســبزها (Grüne) و رنگ زرد نماد حزب دموکرات آزاد (FDP) اســت. 
در انتخابات آینده نیز احتمال تشــکیل یک دولت ائتلافی بسیار زیاد است، اما 

ترکیب آن هنوز مشخص نیست.
در مجموع، ســاختار حزبی آلمان به گونه ای است که برخلاف نظام های 
دوحزبی، سیاســت های کشــور از طریق مذاکرات و ائتلاف های میان احزاب 
مختلــف تعیین می شــود. این امر باعث می شــود دولت هــا نماینده بخش 
وســیع تری از جامعــه باشــند، امــا در عین حال تشــکیل دولت و پیشــبرد 
سیاســت ها را پیچیده تر می کند. به عنوان مثال، بحــران کنونی دولت آلمان 
 SPD زمانی آغاز شــد که اولاف شــولتس، صدراعظم آلمان که رئیس حزب
اســت، با دیگر احزاب ائتلاف خود دچار اختلاف نظر شد. این اختلاف زمانی 
به اوج رســید که کریستیان لیندنر (رئیس حزب FDP و وزیر دارایی این کشور 
در دولت ائتلافی شــولتس) در سیاســت های اقتصادی به مشکل خوردند و 
به این ترتیب در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۴ شــولتس او را از سمتش برکنار کرد. به 
این ترتیب احزاب ائتلافی بر سر برطرف کردن کسری بودجه سال ۲۰۲۵ دچار 
اختلاف شــدند که منجر به ازهم پاشــیدن ائتلاف و در نتیجه سقوط دولت و 

انتخابات زودهنگام شد.
برآورد نظرســنجی ها نشــان می دهد دولت آینده آلمان نیز مانند گذشته، 

قطعا یک دولت ائتلافی خواهد بود.

آلمان مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته، دارای نظام پارلمانی دو  مجلسی 
اســت. این ساختار که در کشــورهای مختلف مانند آمریکا، بریتانیا و روسیه نیز 
دیده می شــود، به منظور ایجاد تعادل در روند قانون گــذاری و نمایندگی بهتر 
گروه هــای مختلف جامعه طراحی شــده اســت. نظام دو مجلســی از تجربه 
تاریخی کشــورهای مختلف، به ویژه انقلاب های مشروطه، نشئت  گرفته است و 

نقش کلیدی در تضمین ثبات سیاسی و مشارکت متوازن ایفا می کند.
هرچنــد پارلمان های دوســطحی از منظری دیگر حاصل یــک تجربه تاریخی 
در این کشــورها نیز بوده است. با شــکل گیری انقلاب های مشروطه خواهی در 
قرن های ۱۸، ۱۹ و ۲۰، بســیاری از پادشاهی ها ابتدا با اشکالی پارلمان موافقت 
کردند. اشــکال اولیه از پارلمان هــا ترکیبی بودند از نمایندگان ویژه پادشــاه و 
نمایندگانی از طبقات دیگر، به ویژه فئودال ها. به  مرور و با بازتر شــدن نظام های 

سیاسی، نمایندگان مستقل بیشتری وارد عرصه قانون گذاری می شدند.
اما تاریخچه شکل گیری آلمان از این منظر متفاوت با انگلستان یا فرانسه است. 
آلمان برای ســده ها میزبــان و پایتخت امپراتوری روم غربی بود. شــهر آخن، 
پایتخت این امپراتوری بود. به  همین  دلیل شکل گیری آلمان به صورت دولت-

ملت مدرن متعلق به انتهای قرن ۱۹ است؛ ساختاری که پس از جنگ جهانی 
دوم نیز مورد بازبینی اساسی قرار گرفت. به  همین  دلیل این ساختار سیاسی در 
مسیر رشد خود در ۱۵۰ سال اخیر دو بار طراحی شده است. برخلاف انگلستان 
که ســاختار مجالسش وام دار پیشینه ای است که در آن نهاد سلطنت همچنان 
پابرجا مانده است و به نوعی می توان آن را حاصل یک پیوستگی تاریخ سیاسی 
دانست، اما در آلمان این ســاختار بارها دچار گسست های اساسی شده است. 
گسســت هایی که از مهم ترین آنها عبارت انــد از: ۱- از امپراتوری روم غربی به 

امپراتوری هــای تجزیه شــده، ۲- از امپراتوری های تجزیه شــده به ائتلاف های 
دولت- شــهری، ۳- از ائتلاف های دولت -شهری به آلمان متحد پادشاهی، ۴- 
از آلمان متحد پادشــاهی به آلمان جمهوری، ۵- از آلمان جمهوری به دوران 
نــازی و ۶- دوران پســاجنگ جهانی دوم. هریک از این گسســت های تاریخی 

همراه با تغییرات جدی در ساختار سیاسی این کشور بوده است.
مجلس در آلمان

(BUNDESTAG) ۱. بوندستاگ
بوندســتاگ که مشــابه مجلس عوام بریتانیا و مجلس نمایندگان آمریکاست، 
مجلــس اصلــی قانون گذاری در آلمان محســوب می شــود. نماینــدگان این 
مجلس به  طور مســتقیم از طرف مردم انتخاب می شوند و مسئولیت تصویب 
قوانین، انتخاب صدراعظــم (Kanzler) و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده 
دارند. بوندســتاگ در حال حاضر حدود ۷۳۶ نماینده دارد که بر اساس سیستم 

انتخاباتی ترکیبی (رأی گیری مستقیم و فهرستی) انتخاب می شوند.
به صورت تئوریک، نظام سیاســی آلمــان را می توان پارلمانــی نامید؛ چرا که 
صدراعظــم که همان رئیــس اجرائی دولت هم هســت و دولت را تشــکیل 

می دهد، بر اساس ائتلاف احزاب سیاسی در مجلس انتخاب می شود.
اما مهم ترین ویژگی های منحصر به فرد این مجلس با دیگر مجلس های جهان 

عبارت اند از:
• تعــداد نمایندگان این مجلس برخلاف مدل های شناخته شــده جهانی ثابت 
نیســت. این مجلس ۵۹۸ عضو دارد اما بر اساس نوع رأی ها و اینکه تا چه حد 
افراد مستقل و چه میزان افراد حزبی وارد مجلس شده باشند، این نسبت تغییر 

می کند. این امر به صورت مستقل بررسی شده است.

• مجلس دارای دو دسته نماینده است. در حقیقت ساختار مجلس هم حزبی 
و هم فردی است:

* نمایندگان فردی که ۲۹۹ نفر هســتند و رأی شــخصی برای ورود به مجلس 
آورده اند،

* نمایندگان حزبی که ۲۹۹ نفر هستند و مبنای آن رأی حزبی است.
(BUNDESRAT) ۲. بوندسرات

بوندســرات نقشــی مشــابه مجلس اعیان یا لردها در بریتانیا و مجلس سنای 
آمریــکا دارد. این مجلس نماینــده دولت های ایالتی (Länder) آلمان اســت 
و وظیفه آن بررســی و تصویب قوانینی اســت که مســتقیما بــر ایالت ها تأثیر 
می گذارند. برخلاف بوندســتاگ، اعضای بوندســرات مســتقیما از طرف مردم 
انتخاب نمی شــوند، بلکه از طریق دولت های ایالتی منصوب می شوند و تعداد 
کرسی های هر ایالت به جمعیت آن بستگی دارد. در مجموع، بوندسرات دارای 

۶۹ عضو است.
در بوندسرات، سهم هر ایالت بر اساس جمعیت آن تعیین می شود. ایالت های 
پرجمعیت مانند بایرن و نوردراین-وســتفالن دارای شــش کرســی هســتند، 
 (Bremen) و برمن (Saarland) در حالی که ایالت های کوچک تر مانند زارلنــد
ســه کرسی دارند. این ساختار باعث می شــود ایالت های کوچک نیز بتوانند در 

فرایند تصمیم گیری ملی نقش داشته باشند.
۳. مجالس ایالتی

علاوه بر دو مجلســی که در ســطح ملی به قانون گذاری مشــغول هســتند، یعنی 
Land-) بوندستاگ و بوندسرات، هر یک از ۱۶ ایالت آلمان نیز دارای مجلس ایالتی
tag) اســت که قوانین محلی را تصویــب می کند و بر دولت ایالتــی نظارت دارد. 
تعداد نمایندگان این مجالس بسته به جمعیت هر ایالت متفاوت است. برای مثال:

• بایرن (Bayern): ۲۰۵ نماینده
• نوردراین-وستفالن (Nordrhein-Westfalen): ۱۹۵ نماینده

• بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg): ۱۵۴ نماینده
• هسن (Hessen): ۱۳۷ نماینده.

تصمیم گیری درباره مســائل مهــم از  جمله اعلان جنگ و اســتقرار نیروهای 
نظامی در خارج از کشــور بر عهده بوندستاگ اســت. این مجلس باید هرگونه 
اقدام نظامی را تصویب کند. در مقابل، بوندســرات بیشــتر بــر قوانین داخلی، 
به ویــژه قوانین مرتبط بــا ایالت ها، نظــارت دارد و در تصمیمات فدرالی که بر 

مناطق مختلف کشور تأثیرگذار است، مشارکت می کند.
(REICHSTAG) تاریخچه و ساختمان بوندستاگ

ســاختمان بوندســتاگ که به نــام رایشســتاگ (REICHSTAG) شــناخته 

می شــود، یکی از مهم ترین بناهای تاریخی و سیاســی آلمان است. تاریخچه 
این ساختمان را می توان نمادی از تحولات سیاسی در این کشور نیز دانست.

با شــکل گیری آلمان متحد در زمان بیســمارک، این ســاختمان در سال ۱۸۹۴ 
ســاخته و به  عنوان محل پارلمان امپراتوری آلمان اســتفاده شد. در حقیقت 
این ســاختمان نمادی بــود از اتحادی جدیــد میان ســرزمین هایی که امروزه 
ایالت های آلمان را شــکل داده اند؛ نمادی از شکل گیری یک دولت واحد برای 

این سرزمین ها.
با قدرت یافتن نازی ها در دهه ۱۹۳۰ میلادی، این ســاختمان به  عنوان نمادی از 
دموکراســی مورد نفرت قرار گرفت. هیتلر در مصاحبه ای در ســال ۱۹۳۱ گفته 

بود:
«رایشســتاگ نماد انحطاط ماســت. ملغمه ای اســت مرکب از چهار دســته 
از ســتون های شــبیه پانتئون آمیخته با ســیلیکای رومی و قلعــه مغربی که 
کل ســاختمان شبیه یک کنیســه به نظر می آید. به شــما می گویم، رایشستاگ 
ســاختمان فوق العاده زشــتی اســت، یک تالار اجتماعــات، دکان گفت وگو و 
چانه زنــی نمایندگان و بورژوازی منحط و طبقه کارگر گمراه. هم ســاختمان و 
هم نهادی که در آن جا گرفته، ننگ مردم آلمان هســتند و روزی باید بروند. به 
نظر من، هرچه زودتر این دکان گفت وگو بســوزد و با خاک یکســان شود، مردم 

آلمان زودتر از نفوذ خارجی آزاد خواهند شد».
به  این  ترتیب عجیب نبود که با قدرت گرفتن نازی ها این ساختمان مورد تهاجم 
قرار بگیرد. در ســال ۱۹۳۳ و در دوران نازی ها این ساختمان دچار آتش سوزی 
شــد. پس از این آتش سوزی، آدولف هیتلر از این حادثه برای سرکوب مخالفان 
سیاســی خود اســتفاده کرد و با تصویب فرمانی ویژه، دموکراسی آلمان را به  

طور کامل از میان برد.
پس از جنگ جهانی دوم، ساختمان رایشستاگ تخریب شد، اما پس از اتحاد دو 
آلمان، در دهه ۱۹۹۰ مجددا این ساختمان بازسازی شد و دوباره به  عنوان محل 
برگزاری جلسات پارلمان اســتفاده شد. به  این  ترتیب این ساختمان را می توان 

نمادی از تحولات سیاسی آلمان نیز دانست.
اهمیت نظام دومجلسی

نظام های دومجلسی در بسیاری از کشورها به دلایل مختلفی شکل گرفته اند:
۱. ایجــاد تعادل میــان دولت مرکزی و ایالت ها یا اســتان ها: در کشــورهایی 
مانند آلمان و آمریکا که دارای سیســتم فدرالی هســتند، مجلس دوم (مانند 
بوندســرات یا ســنا) تضمیــن می کند ایالت هــا در فرایند قانون گــذاری نقش

 داشته باشند.
۲. جلوگیری از تصمیم گیری های عجولانه: وجــود یک مجلس دوم که قوانین 
را بررســی و اصلاح می کند، مانع از تصویب قوانین شتاب زده و غیرکارشناسی 

می شود.
۳. نمایندگی منافع مختلف: درحالی که مجلس اول معمولا براساس انتخابات 
عمومی شــکل می گیرد، مجلس دوم اغلب نماینده نخبگان، ایالت ها یا اقشار 

خاصی از جامعه است که می توانند از دیدگاه های متنوع تری حمایت کنند.
در نهایت، ســاختار دومجلســی به  عنوان یکی از پایه های دموکراســی مدرن، 
نقش مهمی در حفظ ثبات سیاســی و توازن قوا ایفا می کند. در آلمان، ترکیب 
بوندســتاگ و بوندســرات این امکان را فراهم می آورد کــه تصمیمات مهم از 
زوایای مختلف بررسی شوند و از تمرکز بیش از حد قدرت در یک نهاد جلوگیری 

شود.

ساختار احزاب سیاسی در آلمان

مجلس دو  سطحی در آلمان و اهمیت آن

شالوده شکنی یک فهم تاریخی از سیاست
نویسندگان پرونده
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